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بدهی ۵۴۰ هزار میلیاردتومانی 
دولت و شرکت های دولتی

فارس: وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشــاره  �
به اینکه بدهی دولت با احتســاب بدهی شــرکت 
نفت، ۵۴۰  هزار  میلیارد تومان اســت، گفت: نرخ 
دلار در لایحه بودجه ســال آینــده، دوهزارو ۹۹۷ 
تومان تعیین شــده اســت. علی طیب نیــا درباره 
بدهی دولت که بر اســاس قانون رفع موانع تولید 
باید توسط این وزارتخانه احصا و به هیأت وزیران 
گزارش شــود، اظهار کرد: مجمــوع بدهی دولت 
و شــرکت های دولتی ۳۸۰  هزار  میلیــارد تومان 
بدون احتســاب برخی موارد بوده است. وزیر امور 
اقتصادی و دارایــی افزود: ۵۵  میلیارد دلار بدهی 
شــرکت ملی نفت اســت که معــادل ۱۶۰  هزار 
 میلیــارد تومان به این بدهی ها افزوده می شــود. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سؤال 
که نرخ دلار در بودجه ســال آینده چقدر خواهد 
بود، یادآور شد: این نرخ زیر سه  هزار تومان خواهد 
بود و رقم دو هزارو ۹۹۷ تومان درست است. نرخ 
دلار در بودجه سال جاری، دو هزارو ۸۵۰ تومان در 
نظر گرفته شد و اکنون نرخ مبادله ای سه  هزارو ۱۱ 

تومان عرضه می شود. 

تأیید رانت ۶۵۰ میلیون یورویی
مهــر: دو عضو شــورای رقابت اعــلام کردند:  �

این شورا در جلسه دوشــنبه خود پرونده موسوم 
به رانــت ۶۵۰  میلیون یورویی را بررســی و ایجاد 
انحصار، رانــت، شــکل گیری بــازار غیررقابتی و 
پرداخت بــه یک جریان خــاص را تأیید کرد. نادر 
قاضی پور گفت: در این جلســه موضوع شــکایت 
احمد توکلــی، نماینده مردم تهــران در مجلس 
علیه ولی االله ســیف، رئیس کل بانــک مرکزی و 
محمدرضــا نعمــت زاده وزیر صنعــت، معدن و 

تجارت مطرح شد. 
این عضو شــورای رقابــت و نماینده مجلس 
افــزود: اعضای شــورا به این نتیجه رســیدند این 
رانت و اختصــاص مبلغ ۶۵۰  میلیون یورو، خارج 
از ضوابــط و نوبت برای واردات کنجاله ســویا به 
یک فرد پرداخت و این امر منجر به ایجاد انحصار 
و شــکل گیری یک بازار غیررقابتی شــده است. در 
اصل، انحصار این پرونده به تأیید اعضای شــورای 
رقابت رســید و در مجموع جلســه بســیار مثبت 
ارزیابی می شــود. همچنیــن محمدعلی مددی، 
عضو دیگر شــورای رقابت، با اشــاره به بررســی 
پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی در جلســه شورا عنوان 
کرد: شــورا تأیید کرد اختصاص مبلغ مذکور برای 
واردات کنجاله سویا به یک فرد، رانت بوده است، 
همچنین مطرح شــد اقدام به صورت انحصاری 
بوده و خلاف قانون صــورت گرفته و واگذاری به 

یک جریان مطرح است. 

افخمی راد: توقع کاهش 
نرخ ارز ایجاد نکنیم

رئیس سازمان توســعه تجارت ضمن تأکید بر  �
اینکه نباید مطالبــات غیرواقعی ازجمله کاهش 
چشــمگیر نرخ ارز برای مــردم ایجاد کنیم، گفت: 
بعد از اجرای لغو تحریم های اقتصادی، از جانب 
مــا محدودیتی برای تجارت بــا آمریکا در فضای 
رقابت بین المللی وجود ندارد. ولی االله افخمی راد، 
معــاون وزیر صنعت، معــدن و تجــارت با بیان 
اینکه بعد از لغو تحریم ها شــاهد تســهیل صدور 
ضمانت نامه بــرای حضور در عرصــه بین الملل 
خواهیم بود، گفت: بایــد اصلاحاتی انجام دهیم 
کــه از رکود فعلی خارج شــویم که لازمه اش آن 
است که شرایطی به وجود  آید تا تقاضا برای تولید 
داخلی ایجاد شــود. افخمــی راد همچنین تأکید 
کرد: بعد از لغــو تحریم نباید مطالبات غیرواقعی 
در مــردم به وجود آوریم و این طــور القا کنیم که 
قیمت ارز کاهش چشمگیری می یابد، چون ایجاد 
چنین توقعاتی در ســطح جامعه باعث می شود 
مردم همیشه در حالت انتظار به سر ببرند و حتی 

کالاهای موردنیازشان را خریداری نکنند. 

نفت اوپک ۳۰دلاری شد
فارس: ســازمان کشورهای تولید و صادرکننده  �

نفت، اوپک، در آخرین به روزرســانی ســایت خود 
اعــلام کرد: هر بشــکه ســبد نفتی این ســازمان، 
دوشــنبه ۳۰ آذر ماه، با ۸۹ ســنت کاهش نسبت 
به روز جمعه، ۳۰٫۷۴ دلار در هر بشــکه فروخته 
شــد که از بالاترین قیمت آن در امســال، بیش از 
۳۴٫۲۲ دلار کمتر است. به این ترتیب، نفت اوپک 
بار دیگر رکورد کمترین قیمت خود در سال ۲۰۱۵ 
را شکست. بر اســاس آخرین به روزرسانی سایت 
اوپک، ســبد نفتی این کارتل نفتــی ۷٫۳۴ دلار از 
ارزش خود را در مقایسه با چهارم دسامبر، زمانی 
 که صد و هشتادوششمین نشست اوپک برگزار شد، 
از دســت داده است. ســبد نفتی اوپک در آن روز 
۳۸٫۰۸ دلار معامله شــده بود، اما در همین حال 
قیمت جهانی نفــت در بازار معامــلات آتی روز 
سه شنبه با افزایش روبه رو شد. به گزارش رویترز، 
با ورود سرما و فصل زمســتان در نیمکره شمالی 
زمین و به دنبــال آن افزایش تقاضــا برای نفت، 
بهای طلای ســیاه با کمی افزایش روبه رو شد. در 
همین حال، قیمت نفت دریای برنت برای تحویل 
در ماه فوریه، با ۳۹ سنت افزایش به رقم ۳۶دلارو 

۴۳ سنت در هر بشکه رسید. 

خبر یادداشت

اقتصاد چهار شنبه   2 دى  1394سال سیزدهم    شماره 2477

پروژه های نفت و گاز ایران 
در دریای خزر برای خارجی ها

در خــلال دهمیــن نشســت «کمیتــه  مشــترک  �
اقتصادی» که در ۲۱ دســامبر (همین چند روز قبل) 
بین ایران و آذربایجان برگزار شــد، دوطرف بر توسعه 
و تقویــت روابط اقتصــادی دوجانبه تأکیــد کردند. 
آن گونــه که مقامات رســمی اقتصــادی ایران اعلام 
کرده اند، حجم مبادلات اقتصادی دوطرف هم اکنون 
کمتر از نیم  میلیارد دلار اســت، حال آنکه مستندات 
گمرکی حاکی اســت رقم واقعی از ۳۰۰  میلیون دلار 
تجاوز نکرده است. یکی از جنبه های مورد علاقه  دو 
کشــور، مقوله  انرژی اســت. ایران  ۱۰ درصد از سهم 
میــدان گازی «شــاه دنیز» را در اختیار دارد. همچنین 
دو کشــور در حوزه  ســوآپ انرژی نیز منافع مشترکی 
دارند. حجم سوآپ گاز حدود یک  میلیون مترمکعب 
در روز اســت و میزانی هم سوآپ برق بین دو کشور 
صورت می گیرد. نوامبر ســال گذشته وزیر نفت ایران 
در یک مصاحبه  اختصاصی بــا «ترند» آذربایجان، از 
ابراز تمایل و منافع کشور متبوعش در توسعه  روابط 
انرژی با باکو خبر داد. از منظر ایران، مهم ترین موضوع 
همانا توسعه  حدود ۵۰ میدان نفتی و گازی است که 
چند هفته قبــل در اجلاس رونمایــی از مدل جدید 
قراردادهای نفتی (موســوم به IPC) معرفی شده و 
از شــرکت های خارجی برای ورود به آنها دعوت به 
عمــل آمد. از این میادین، تعداد چهار مورد از آنها در 
دریای خزر قرار دارد (شــامل بلوک هــای ۲۴ و ۲۶ و 
۲۹ و همچنین میدان نفتی سردار جنگل). قرار است 
اکتشاف و توسعه  این میادین به طرف ها (شرکت های 
خارجی) واگذار شود. حوزه  اکتشاف بلوک  ها و میادین 
ایران در دریای خزر به چهار منطقه تقســیم شده که 
مشــتمل بر ۴۶ «ساختار» اســت که هشت بلوک از 
آنها در زمره  «اولویت دارها» قرار گرفته اند. همچنین 
در ســال  های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ نیز مطالعات لرزه نگاری 
سه بعدی در گستره  حدود چهار  هزار کیلومترمربع در 
خزر توسط کشتی «پژواک» صورت گرفته که البته این 
کشتی در ســال ۲۰۰۵ دچار حریق شد. در سال ۲۰۱۲ 
ایران اعلام کرد در خلال حفاری ســکوی امیرکبیر در 
لایه های زیر هزار متری سطح دریا، موفق به اکتشاف 
یک میدان گازی در عمق ۷۰۰ کیلومتری شــده است. 
یک ســال بعد اعلام شد این مخزن (که اسم «سردار 
جنگل» برای آن انتخاب شده بود) درواقع یک میدان 
نفتی بوده که یــک لایه  گازی هم دارد. در ماه مارس 
ســال گذشــته، جرثقیل این سکو ســقوط کرد (باکو 
در چهار یارد کشتی ســازی و ســاخت و تعمیر سکو، 
تجهیزات لازم برای تعمیر جرثقیل را دارد). در طول 
ســال ها، کشــور آذربایجان حداقل دو بار مطالعات 
زیادی درباره ســهم ایران در دریای خزر صورت داده 
اســت. یک بار در دوران شوروی ســابق و یک بار هم 
در ســال های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۵ که هــدف از مطالعات، 
بررســی میزان ذخایر هیدروکربنــی محتمل موجود 
در این دریا بوده اســت. کشــور آذربایجــان در زمینه  
تجهیزات نفتی دریایی پیشرفت های خوبی داشته که 
از جمله می توان به محوطه  ســاخت سکو، کارخانه  
ســاخت جکت، ســاخت و تولید بارج (برای انتقال 
ســکو و پلتفرم) اشــاره کرد. همچنین در حوزه هایی 
مانند لوله گــذاری زیر دریا، جرثقیل هــای غول پیکر، 
شــبکه های لرزه  نگاری دریایی، ارائــه  انواع خدمات 
عملیاتــی نیز توفیقات خوبــی در آذربایجان حاصل 
شده اســت. درباره میدان ســردار جنگل نیز لازم به 
ذکر است این میدان در بلوک ۶ واقع شده و ابعاد آن 
۲۴ در شــش کیلومتر است. عمق آب در این قسمت 
حدود ۷۵۰ متر اســت. ایران تعداد دو چاه اکتشافی 
در این میدان حفر کرده و برآورد اولیه حاکی از حجم 
دو میلیارد بشــکه نفت خام با درجه API حدود ۳۹ 
است. بلوک ۲۴ با وسعت حدود ۲۰۰ کیلومترمربع در 
فاصله ۱۳۰ کیلومتری شــمال بندر نوشهر واقع شده 
که عمق آب حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ متر اســت. بلوک ۲۶ 
با وســعت حدود ۳۸۴ کیلومترمربع در فاصله صد 
کیلومتری شمال شرقی بندر انزلی واقع شده که عمق 
آب حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ متر است. همچنین بلوک ۲۹ با 
وسعت حدود هزارو ۲۸ کیلومترمربع در فاصله ۱۳۵ 
کیلومتری شمال بندر نوشهر واقع شده که عمق آب 

حدود ۸۰۰متر است. 
*کارشناس انرژی و مدیر اخبار ایران 
بخش انگلیسی خبرگزاری ترند

گذر

هزینه تولید نفت در ایران
بشکه ای ۱۰ دلار

تســنیم: رضا پدیــدار، رئیس انجمن ســازندگان  �
تجهیزات نفتــی میانگیــن هزینه تولید نفــت ایران 
را ۱۰ دلار اعــلام کــرد و گفت: با وجود اینکه شــاهد 
کاهش شدید قیمت نفت هســتیم اما سرمایه گذاری 
شــرکت های خارجی در حوزه نفت ایــران همچنان 
توجیه پذیــر اســت زیرا بــه صــورت میانگین قیمت 
تمام شــده اســتخراج نفت در ایران کمتــر از ۱۰ دلار 
و پایین تــر از بســیاری از کشــورهای نفتــی از جمله 
کشــورهایی مانند نروژ، اســکاتلند و کشورهای دیگر 

حوزه دریای شمال بالای ۳۰ دلار است. 

 از بس همه تخم مرغ ها را در سبد 
«برجام» گذاشته ایم

یادمان رفته است اگر فردا 
سرمایه گذار خارجی آمد، آیا 
استراتژی تدوین شده ای در 

دست مان داریم که روی میز 
بگذاریم؟

فکر کردیم برجام به نتیجه رسید، 
خارجی ها دلارهای شان را در سینی 
برای سرمایه گذاری می آورند. اصلا 

چنین اتفاقی نمی افتد

شرق: وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران با وجود 
مذاکرات متعدد و اشتیاق کشورهای اروپایی و آسیایی 
برای حضور در بستر ایران، همچنان در هاله ای از ابهام 
به سر می برد. ایران هنوز برای سرمایه گذاری خارجی در 
ایران آماده نیست. سعید فائقی، معاون سرمایه گذاری 
صنعتی ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران در 
گفت وگوی خود با «شــرق» بر این مسئله تأکید می کند 
و می گویــد: «از بس همه تخم مرغ ها را در ســبد برجام 
گذاشــته ایم، یادمان رفته اســت اگر فردا سرمایه گذار 
خارجی آمد، آیا اســتراتژی تدوین شده ای در دستمان 
داریم که روی میز بگذاریم؟ این مذاکرات رکود را بیشتر 
کرد. نبایــد در تولیدات داخلی بــرای خودمان رقیب 
بتراشــیم. ما به ســمتی رفتیم که برای خودمان رقیب 
تراشــیدیم. باید ســرمایه گذاران را به سمتی هدایت 
می کردیم که نه تنها تــوان داخلی نداریم بلکه نیاز هم 
داریم. متأسفانه اینجا اشتباه کردیم و همین مسئله روی 

بازار هم اثر گذاشت». 

عملکــرد دولــت قبــل و کنونــی در جــذب  �
سرمایه گذاران خارجی چه تفاوتی با هم داشت؟ 

رویکــرد دولت قبل و فعلی با هــم خیلی متفاوت 
اســت. دولت قبلــی، نگاهش خاص بــود و نمی توان 
در دولت ها از ابتدای انقــلاب تاکنون، چنین رویکردی 
را مشــاهده کرد. آنچه از قانون اساســی مــا برمی آید، 
این اســت که اقتصاد ما عدالت بنیان اســت و شاید به 
همین دلیل اگر به گذشــته برگردیم، در اصل ۴۴ قانون 
اساســی به همه چیز از نگاه دولتی پرداخته شده است 
و تنها بخشی جزئی از خدمات در اختیار دولت نیست. 
حتی اگر به مذاکرات درباره قانون اساســی نگاه کنیم، 
در خبــرگان اول، همــه  برای اینکه به عدالت برســند، 
فکر می کنند دولت اســت که می تواند به نمایندگی از 
ملــت، عدالت را اجــرا یا پیاده کنــد. دولت های اول تا 
سوم، در همان مســیر حرکت می کنند. در دولت آقای 
هاشمی رفســنجانی، یک نگاه جدیــد در فضای بعد از 
جنگ تحت عنوان توسعه ســازندگی حاکم شد. برای 
توســعه ســازندگی با توجه به اینکه آن زمان بتوانیم 
منابعی را برای توسعه در اختیار بگیریم، نگاه به بیرون 
و تعامل با دنیا قوی تر می شــود و برای سرمایه گذاری،  
آرام آرام دروازه های کشور باز می شود و سرمایه گذاران 
وارد کشــور می شــوند. ورود ســرمایه گذاری و آمــدن 
آنهــا، نیــاز جدیدی را به وجــود می آورد کــه با اصل 
۴۴ مطابقت نداشــت. مشــخص نبود در شرایطی که 
اقتصــاد تا حدود زیادی دولتی بود، چگونه قرار اســت 
بخش خصوصی خارجــی با بخش خصوصی داخلی 
طرف شود؛ چون ســرمایه داری آنها بخش خصوصی 
اســت و نمی توانند با دولت طرف شــوند. اینجا نیاز به 
وضعیت جدید یا تفســیر جدیدی از اصل ۴۴ داشــتیم. 
آن زمان خصوصی ســازی های جدیدی هم انجام شد؛ 
یعنی در ســازمان گسترش (البته آن زمان بنده در مرکز 
توســعه صادرات و در نمایشــگاه ها مشــغول بودم) 
کارخانه هایی به بخش خصوصی واگذار شــد. خاطرم 
هست کارخانه هایی مانند ایرفو، فیروزان، پیستون سازی 
تبریز، ســپنتا، پروفیل نیمه ســبک که بعدا «سدید» شد، 
واگذار شدند. یعنی واگذاری ها آرام آرام شروع شد. این 
امر ادامه داشت تا دولت اصلاحات. در دوره اول دولت 
ایشان، بحث اقتصادی یک مقدار کم رنگ شد اما توسعه 
سیاســی هم همین جهــت را دارد؛ یعنــی می خواهد 
تعاملات بیرونی ما را بیشتر کند و همین باعث می شود 
روابط ما با کشورها بســیار توسعه پیدا کند و به همین 
دلیل در دوره دوم اصلاحات ســرمایه گذاری رونق پیدا 
کرد. متأسفانه در همه این دوران ها نفت، قیمت پایینی 
داشــت. زمان تدوین برنامه چهارم توسعه، فونداسیون 
برنامه چهارم یک برنامه جهشی بود و احساس می شد 
قیمــت نفت، رشــد خواهد کرد و ســرمایه گذاری های 

توسعه گرانه خوبی داشتیم. 
 احمدی نژاد ادامه دهنده خوبی برای این راه  �

بود؟ 
به دولت آقــای احمدی نژاد می رســیم که قیمت 
نفت بالا رفت و درآمدهای داخلی ما به شدت افزایش 
پیدا کرد. دولت ایشان با منابع بسیار خوبی مواجه شد. 
عدالت بنیانی همیشگی ما اینجا در عدالت توزیع منابع 
به نوعی معنی پیدا کرد و از سوی دولت اعلام شد پول 
نفت را سر ســفره ها می آوریم. این یک معنی ظاهری 
دارد. معنــی دیگرش توزیع منابع اســت؛ یعنی منابع 
را بــه جای اینکه صرف تکمیــل زنجیره های موردنیاز 
جامعه و پیوست آن به نهاد توسعه کنیم، به خودشان 
بدهیم و هر کاری خواســتند انجام دهند که خود را در 
قالب یارانه های نقدی نشان می دهد. در برنامه چهارم 
توســعه، بحث یارانه ها مطرح بود، امــا به این معنی 
که اقتصاد ما شــفاف و بهره ور باشــد و حمایت هایی 
را که بناســت به صورت تثبیت قیمت از اقتصاد انجام 
می دهیم، به  نوعی تأمین اجتماعی فراگیر تبدیل کنیم 
و هر ایرانی به لحاظ مســائل تأمیــن اجتماعی در یک 
موقعیت حداقلــی قرار بگیرد. اما مقرر بود یارانه ها را 
به تدریج حذف کنیم. اگر به روند اقتصاد نیز نگاه کنیم، 
از آن زمان سالانه حدود  ۱۰ درصد و به صورت گام به گام 
به قیمت های انرژی (بنزین، مواد سوختی، آب و برق) 
افزوده می شود، حتی در بخش موادغذایی هم این امر، 
خود را نشــان می دهد، اما در دولت آقای احمدی نژاد 
به جای رشد تدریجی قیمت ها، قیمت ها یک باره تغییر 
کرد و در مقابل نفتی که قرار بود سر سفره مردم برود، 
به صورت یارانه به هر نفر پرداخت شــد. به این ترتیب 
بودجــه به لحاظ پرداخت ها متورم شــد، اما به لحاظ 
عمرانی کاهش پیدا کرد. این پول را از دو منظر می توان 
بررسی کرد؛ اول اینکه چون دلار داشتیم و قیمت نفت 
بــالا رفته بود، برای اینکه دلار را بــه ریال تبدیل کنیم، 

ناچــار بودیم اســکناس چاپ کنیم. چاپ اســکناس، 
نقدینگــی را بالا می برد. پس رشــد نقدینگی و رشــد 
هزینه های جاری به وجود آمــد. یعنی یارانه هایی که 
پرداخت می شــد وارد هزینه جاری و در تعادل بودجه 
از هزینه های عمرانی کاســته شــد. هزینــه عمرانی، 
چنــد کار را درعین حال با هم انجــام می دهد. عمران 
از یک طرف باعث می شــود پول چرخش مناســبی را 
پیدا کند چون عمران، ســازندگی بــه همراه دارد؛ مثلا 
با ســاخت کارخانه یــا راه، صنعت ســیمان، فولاد و 
صنایع درونی شــروع به حرکت می کند، اما وقتی پول 
نقد می دهیــد، فقط کالاهای مصرفی، کالاهای بادوام، 
کالاهای استراتژیک یا کالاهایی که برای رشد و توسعه 
نیاز هســتند، فرضا در توسعه ماشین ابزار نیاز است. در 
جریان نقدی، کالاهای مصرفی مصرف می شود. حتی 
در صنایع لوازم خانگی هم اثر نمی گذارد چون مبلغی 
کــه پرداخــت می شــود، نمی تواند به لــوازم خانگی 
تبدیل شــود. جامعه هم جامعه قسطی نیست؛ یعنی 
زمینه هایی برای تقســیط جامعه انجام نداده ایم. پس 
فقط باعث مصــرف کالاهای تندمصــرف و کم قیمت 
می شود. کالاهای کندمصرف هم توان تولید محدودی 
دارند. پس چون تقاضــا به عرضه فزونی پیدا می کند، 
قیمت ها بالا می رود و تورم زیاد می شود. تورم، تعادل 
اقتصــاد را به هم می زند؛ در نتیجه متوجه می شــوید 
یک باره دارایی جامعه در تعادل بین المللی، یک ســوم 
شــده؛ یعنی ارزهای خارجی ســه  برابر شده که سبب 
می شود قدرت خرید شــما سه  برابر کاهش پیدا  کند و 
ثروت شــما ســه برابر ارزش خودش را از دست داده 
اســت. به اصطلاح اقتصــادی، این اقتصــاد، اقتصاد 
توده ای اســت؛ یعنی اقتصــادی که نگاهش بیشــتر 
معطــوف بــه طبقه پایین جامعه اســت. ایــن امر به 
طریقی می توانســت طبقه پایین جامعه را راضی نگه 
دارد. اگر جامعه را به جامعه روستایی و شهری تقسیم 
کنیم، در جامعه روستایی نیاز جامعه شهری با جامعه 
روستایی متفاوت است. در جامعه روستایی بعضی از 
نیازهای اولیه و روزمره را خودشان تولید می کنند. بازار 
مصرف روستایی خیلی با بازار مصرف شهری متفاوت 
است. متأســفانه جامعه ما به پس انداز عادت نکرده 
بود. لااقــل اگر این پول ها به پس  انداز تبدیل می شــد، 
می توانســت از طریــق بانک ها در امر توســعه به کار 
گرفته شــود. چون به پس انداز تبدیل نشــد و جامعه 
می خواست این پول را مصرف کند، به صورت خزنده، 
برندهایی شــروع به رشــد کردند. منتها نــه برندهای 
صاحــب کیفیت دنیــا. برندهایی که خارجی اســت و 
شکل و شمایل بیرونی دارد اما باکیفیت نیست ولی در 

کشور ما سهم برندها بالا می شود. 
منظورتان کالاهای چینی است؟  �

هــم چینی و هــم اروپایــی. مثلا برنــدی مثل زارا 
کــه در جامعه ما رشــد می کند، برند متوســط جامعه 

اروپایــی اســت، امــا در جامعه 
ما به یــک برند برتر تبدیل شــده 
وجود  چینــی  برندهــای  چــون 
دارد و معلوم اســت کیفیت زارا 
در مقابــل برندهــای چینی خود 
را نشــان می دهــد. امــا جامعه 
تولیدی که آرام آرام یاد می گرفت 
درون گرا باشــد و از درون، تولید و 
را بسازد و درعین حال  اقتصادش 
که درون زا بود، برون گرا هم باشد 
و می خواســت صنایع نوین دنیا و 
تکنولــوژی را جذب کنــد، یکباره 
با جامعه ای روبه رو شــد که این 

جامعه درون زایی خود را از دســت می دهد. به تدریج 
کارخانجات با مشــکل مواجه می شــوند امــا واردات 
مــدام اضافــه می شــود درصورتی که بایــد معکوس 
می شــد. واردات مــا به حدی می رســد که یــک برند 
خودرو (پورشــه) به راحتی در خیابان های ایران ظاهر 
می شود، درحالی که خاطرم است پورشه برای اینکه به 
بازار ایران وارد شــود به ولیعهد وقت یک خودرو هدیه 
کرد. یعنی به بالاترین ســطح مملکت نفوذ کرد. به جز 
ولیعهد، یکی، دو نفر دیگر پورشــه خریدند اما هیچ گاه 
نتوانســت وارد بازار ما شــود. به این دلیل که پورشــه 
نســبت به برندهای دیگر، در رده های پایین اســت، اما 
یکباره می بینید در جامعه ما همه پورشه سوار می شوند 
و در جامعــه ما این برند رشــد پیدا می کنــد. منظورم 
انحراف جامعه از مســیری است که در حال طی کردن 
آن بود. ما در خودروسازی ســرمایه گذاری هایی که در 
ایران خودرو و سایپا کرده بودیم، انصافا بسیار بالا بودند 
و حتی توانسته بودیم در جاهایی مثل سوریه و ونزوئلا 
پایگاه داشته باشیم. حتی در اوکراین و آذربایجان برای 

خودرو ایرانی جا باز کنیم. این ســرمایه گذاری تا جایی 
بود که حتی با رنو، پلتفرم مشترک تعریف کرده و ال۹۰ 
تولید کردیم. خاطرم اســت همان زمان که برای تولید 
ال۹۰ با رنو قرارداد بســتیم، در رومانی هم همین پروژه 
در حــال اجرا بود. ولــی الان در رومانــی همین پروژه 
دو، ســه مدل را هم پشتِ ســر گذاشته و توانسته عمق 
ساختار خودش را بالا ببرد و در تعامل با رنو، جایگاهی 
بــرای خودش باز کنــد اما به دلیــل هم زمانی با ورود 
خودروهای خارجی کم کیفیتــی از چین با کیفیت های 
پاییــن و خودروهای درجــه چندم دنیا مانند پورشــه، 
نتوانستیم از این ســرمایه گذاری مشترک بهره ببریم. ما 
از ایــن خودروها چه چیزی گیرمان آمده جز اینکه فقط 
مصرف کننده بوده ایم؟ این همه شــعار سرمایه گذاری 
مشــترک، پایگاه مشــترک دادیم و گفتیم نمایندگی آن 
بهترین نمایندگی دنیا شــده اما چنــد ظرفیت از آن در 
بازار داخلی ما استفاده شد؟ درحقیقت عدالت محوری 
یــا مردمی نگاه کــردن به اقتصاد در دولت گذشــته به 
این صورت بــود. مردمی از این منظر کــه پول نفت را 
سر سفره مردم به خودشــان بدهیم. الان یارانه ها جزء 
درآمدهای ما شــده، منتها نه در اقتصاد ما توانمندساز 
شــد نه زایش درونی بــه وجود آمد و نــه برون گرایی 
داشــتیم. البتــه برون گرایی در دولت گذشــته بیشــتر 
سیاســی بود و رویکرد ما در حالت چالشی با دنیا قرار 
گرفت. این حالت درهای بسته را به وجود آورد و چون 
پول داشــتیم خیلی اثرات خود را نشــان نداد. درست 
است که دلار بالا رفت و تورم ایجاد شد، اما دولت نفت 

را بشکه ای صد دلار می فروخت. 
 وضعیت سرمایه گذاری خارجی هم در این دوره  �

خیلی تضعیف شد؟ 
اصلا سرمایه گذاری خارجی در کار نبود. البته در اثر 
تحریم ناچار شدیم پس اندازهای خارجی ای که داشتیم 
را بــه نحوی مثلا به طــلا تبدیل کنیم یا بخشــی را به 
صورت تجارت چمدانی وارد کنیم، اما بخش عمده اش 
را به چین بردیم. بخشی هم به دلیل مبادلات نفتی به 
هندوستان رفت. چین ســرمایه گذاری می کرد، منتها از 
محل پول های خود ما برای خــود ما فاینانس می کرد 
نه اینکه چین ســرمایه گذار باشد. به جز سرمایه گذاری 
چین، مورد دیگری نبود. توتال از عسلویه رفت. آنهایی 
هم که ماندند به این دلیل بود که قرارداد BOT داشتند 
و نمی توانستند بروند. قراردادهای قبلی ادامه پیدا کرد 
اما قراردادهای جدیدی که بتواند درون زایی در اقتصاد 
ما به وجود بیاورد، وجود نداشــت. شاید یکی، دو مورد 
استثنا باشد. فرض کنید به دلیل مبادله با روس ها کاری 
صورت گرفته باشــد یــا از هندی هــا دو کارخانه فولاد 
گرفته باشــیم، اما در ســطح بین المللی نبوده. درواقع 
در جذب سرمایه گذار خارجی اقبالی نداشتیم. به تدریج 
قیمت نفت افــت پیدا کرد. در اثر ســرمایه گذاری های 
دولت های قبل دولت های نهم و دهم در پتروشــیمی، 
صنایــع زنجیــره ای پایین دســتی 
نفــت، در آن ســال ها صــادرات 
بــرای اقتصاد داشــت و جامعه 
احســاس می کند صادرات رشــد 
کــرده امــا این رشــد بیشــتر در 
پتروشیمی بود و دو منظر داشت؛ 
(احــداث،    BOT اینکــه  یکــی 
 BOO و واگــذاری)  بهره برداری، 
بهره برداری)  تملیــک،  (احداث، 
محصولات را می بردند و سهمی 
هم به ما می دادند. بخشــی هم 
چون محصــولات ما نســبت به 
بود،  ارزان تر  مشــابه خارجی  اش 
جایگاه صادرات خوبی را در پتروشــیمی کســب کرد، 
ولــی به محــض اینکه قیمــت گاز را مقــداری تغییر 
دادیــم، این صــادرات افت پیــدا کــرد. به این ترتیب با 
کاهــش قیمت های جهانی نفت صادرات پتروشــیمی 
دچار مشــکل شــد. به این دلایل، دولت آقای روحانی 
دولتی اســت که هیچ گاه، هیچ دولتی بــه این اندازه با 
مشــکل اقتصادی مواجه نبوده است. حتی زمان جنگ 
کــه پایین تریــن قیمت نفت را داشــتیم و به شــدت به 
دلیل هزینه های ناشــی از جنگ مشــکلات داشتیم، اما 
مثل امروز خزانه ما مشــکل نداشــت. آن زمان درست 
اســت که قیمت نفت خیلی پایین بود؛ اما صادرات ما 
محدودیت نداشــت. اگر بخواهیم یک  میلیون بشــکه 
نفت بیشتر صادر کنیم، به همین راحتی نیست. همیشه 
در بدترین شــرایط خاطرم است بودجه های عمرانی تا 
۵۰، ۶۰ درصد تخصیص پیدا می کرد؛ اما دولت از دادن 
یارانه ها هم عاجز است، چه برسد به اینکه بودجه های 
عمرانــی را تأمین کند. متأســفانه نســبت هزینه های 
جاری در دولت گذشــته با نسبت عمرانی تعادلش به 

هــم ریخته بود. اکنون درآمدهای دولت به دلیل اینکه 
درآمــد نفت پایین تر آمــده و درآمــد مالیاتی به خاطر 
کاهش تولیــد در کارخانه ها یا مراکــز تولیدی کاهش 
یافته، تنها مســئله ای کــه وجــود دارد مالیات ارزش 
افزوده است؛ چون توان مالیاتی بقیه کاهش پیدا کرده 
اســت به این علت که در رکود، درآمــدی وجود ندارد 
کــه مالیات دولت را بپردازند و به این دلایل درآمدهای 
دولت به شــدت کاهش پیدا کرده اســت. دولت جدید 
ســه، چهــار محــور را خــوب برنامه ریزی کــرد. اول 
شفاف ســازی در اقتصاد. فرض کنیــد تجارت چمدانی 
تغییــر کرده و مدام اعلام می کنند فلان شــخص، نفت 
فروخته یا نهاد دولتی فلان کار را کرده. از این نظر دولت 
شفاف سازی کرده اســت. دوم درون زایی اقتصاد است 
که دولت قانونی را تصویب کرد که موانع را از ســر راه 
تولید بردارد و رکود را ساماندهی کند. یا به تازگی بحث 
وام ها در جهت درون زایی است که بتوانند غیرمستقیم 
از تولید حمایت کنند؛ یعنی توان مصرف جامعه را بالا 

ببرند، منتها در جهت حمایت از تولید داخل. 
پرداخت وام ۲۵ میلیونی خودرو در همین راستا  �

بود؟ اما این وام در نهایت به ضرر اقتصاد تمام شد. 
بلــه، امــا در جامعه ای که اقتصادش بیمار اســت 
نمی توانیــد یک شــبه درمانــش کنید. هــر دارویی که 
بــه بیمار بدهید بــرای یک مرض خوب اســت؛ اما در 
جاهایی اشــکالاتی ایجاد می کند. هــر دارویی عوارض 
و هشــدارهایی به همراه دارد. پس نمی توانیم بگوییم 
این روش، ما را به سمت وســوی مناســب خواهد برد. 
حتمــا عوارضی خواهد داشــت. امیــدواری این بحث 
اینجاست که باعث بازگشت طبقه متوسط می شود. در 
دولت قبلی طبقه متوسط نابود و به طبقه زیر خط فقر 
تبدیل شد. همه ما که کارمند دولت بودیم و جزء طبقه 
متوسط به حساب می آمدیم، در کالاهایی که می دادند 
جزء کالابگیرها شــدیم؛ چون دولــت وقتی خط فقر را 
تعریف کــرد دید ما کارمندان نســبت به درآمدهایمان 
وضعیت متعادلی نداریم. این سیاست یک حسن دارد 
که باعث برگشــت طبقه متوسط می شــود. جامعه را 
طبقه متوســط می سازد. این سیاست در این راستاست. 
دارایی اجتماعی یک جامعه در طبقه متوســط متمرکز 
اســت. هر طبقه خاصیت خاص خودش را دارد. طبقه 
روشــنفکر، رونق مطبوعات، مطالعه وقتی اســت که 
طبقه متوسط توان مصرفش تکان بخورد. درحال حاضر 
من و شــما توان مصرفمان در حال تکان خوردن است. 
می توانیم بگوییم شما برای خرید خودرو وام می دهید. 
در همه جای دنیا خودرو در عرض پنج سال مستهلک 
می شــود؛ اما در جامعه ما به این زودی اســتهلاک در 
عرض پنج ســال نخواهد بود. طبقه متوســط است که 
می تواند قســط پرداخت کند و دست کم فکری شد که 
نقدینگی که به صورت یارانه پرداخت می شود به نوعی 
به اقتصاد برگردد و به صورت پرداخت قســط مصرف 
شــود. هرچند معایب زیادی هــم دارد. ازجمله اینکه 
آزادی اقتصاد، بازار را هدایت می کند و آن وام، شــما را 
ملزم می کند که حتما خودرویی را بخرید که شــاید به 
خاطر کیفیت خیلی راضی نباشــید. یا اگر فردا با همین 
سیاستی که جلو می رویم خواستیم در جامعه جهانی 
عضو باشیم این سیاست با آنها همخوانی ندارد. اگر به 
ما گفتند خودروی داخلی شما با خودروی خارجی باید 

رقابت کند شاید در تضاد باشد. 
در دولــت حاضر، ســرمایه گذاران خارجی چه  �

نگاهــی به اقتصاد ایران دارنــد و چه موانعی برای 
آنها وجود دارد؟ 

در صنایع دارای ســرمایه گذاری داخلی، بسته های 
حمایتی داریم؛ مثلا اســتراتژی توســعه صنعتی داریم 
که گفته ایم کدام صنایع، مورد حمایت هســتند و برای 
کدام صنایع، وام در اختیارشان می گذاریم، کدام مناطق 
به صورت منطقه محــروم و نیمه محروم برای حمایت 
مــورد پذیرش اســت؛ اما دربــاره مســائل خارجی، از 
بس همه تخم مرغ ها را در ســبد «برجام» گذاشته ایم، 
یادمان رفته است اگر فردا سرمایه گذار خارجی آمد، آیا 
استراتژی تدوین شده ای در دست مان داریم که روی میز 
بگذاریم؟ آیا چیــزی تدوین کرده ایم؟ آیا بازنگری ای در 
قوانین مان داشــته ایم؟ می خواهم مقایسه سرانگشتی 
داشته باشــم. اگر همین الان یک سرمایه گذار خارجی 
قصــد ورود به ایران را داشــته باشــد، بهــره بانکی ما 
حــدود ۲۵ درصد اســت. مالیات مان هــم ۲۵ درصد 
اســت. بیمه و... هم برای کارفرما یا همان سرمایه گذار 
۲۳ درصد اســت. بالاخره پول، ارزش افزوده ای دارد و 
اگــر ۲۵ درصد بهره بانکی را ســپرده می کردیم، چهار 
درصــد می گرفت؛ بنابراین می شــود ۲۸ درصد. درباره 
قانون کار هم کارفرما باید ســالانه حمایت های خاصی 
از کارگــر انجام دهــد؛ یعنی یک نفر اگــر بخواهد یک 
تومان سرمایه گذاری کند، یک تومان هم هزینه دارد که 
می شود دو تومان؛ یعنی دو تومان باید هزینه کند تا یک 
تومان سرمایه اش جا بیفتد. طرف خارجی می گوید اگر 
من یک تومــان آوردم، یک تومان دیگــر را باید خودت 
هزینه کنی؛ اگر می خواهی من وارد توسعه شوم. طرف 
خارجی می گوید من اگر در کشــور خودم باشم، وام دو 
درصدی می دهند و شــما ۲۵ درصد حســاب می کنید. 
یا مالیات من مشــمول قانون خاص خودش اســت یا 
هروقت بخواهم می توانم کارگرم را عوض کنم. شــما 
قانون های خــاص خودتان را داریــد. تأمین اجتماعی 
جامعه وقتی نباشــد، ایــن مشــکلات در جامعه پیدا 

می شود. این ضعفی بسیار اساسی است. 
پس هنوز ایــران پذیرای ســرمایه گذار خارجی  �

نیست؟ 
ایران پذیراست؛ اما شــرایطش آماده برای پذیرایی 

نیست. وگرنه دولت می خواهد این کار را انجام دهد. 
ادامه در صفحه ۱۸

روایت فائقي از تعمیق رکود با مذاکره با سرمایه گذاران خارجی در گفت و گو با «شرق»
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